
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
فرمایند: وَ لَا یدَعُ أَیامَهُ بَاطِلًا؛ شخصی كه به این اوصافی می« عنوان»السّلام به امام صادق علیه 

 كه ذكر شد متصف گشت، نباید روزگار خود را به بطالت بگذراند.
راجع به معنای بطلان و بطالت اگر نظر شریفتان باشد، در جلسات گذشته تا حدودی مطالبی  

بطلان عبارت از پوچی است. پوچ یعنی چیزی كه مابازاء ندارد، مقابل ندارد،  عرض شد كه معنای
گیرد، این به معنای پوچی است. نفعی دهد و در قبال او چیزی را نمیعوض ندارد. انسان چیزی را می

 در عمل او وجود ندارد، این به معنای پوچی و بطلان است.
السّلام از این عبارت این نیست كه انسان در جلسه گذشته عرض شد كه مقصود امام علیه 

طوركلی از عمل حرامی انجام بدهد و در إزای آن عمل حرام چیزی عاید او بشود. چون این مسئله به
محط بحث خارج است. بلكه مقصود، عبارت از این است كه انسان عملی را انجام بدهد، ظاهر 

ای است كه مورد توجه مردم است و مورد خواست رود، مسئلهای دارد، تصور نیكی بر آن میپسندیده
 برد. این معنا، معنای بطلان است.ای نمیاست، ولكن انسان از این عمل نتیجه و بهره

ينَ أعَْمالً  فرماید:در آیه شریفه می  ينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فِّي الْحَياةِّ  *قلُْ هَلْ ننُبَ ِّئكُُمْ بِّالْْخَْسَرِّ الَّذِّ

ً  الدُّنْيا وَ هُمْ  نوُنَ صُنْعا این آیه در جلسه گذشته عرض شد كه  ١٠٤و  ١٠٣الكهف،  يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِّ
ای كه برای زند. اولین مرتبهوحوش این آیه دور میملاك برای بحث ماست و تمام بحث ما در حول
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توانیم بگیریم آیه ما میاش الهامی است كه از این توانیم تصور كنیم، اولین مرتبهاین مسئله بطلان ما می
شود تر میتر و عمیقتر و دقیقشاءاللَه در جلسات بعد به مراتب دیگرش كه یك قدری ظریفتا ان

 بپردازیم.
تر و فرماید: بگو من به شما خبر بدهم و اطلاع بدهم چه كسانی از همه بیچارهآیه می 

كنند و اشتغال دارند به در این دنیا زندگی میترند؟! از افرادی كه دستتر و تهیتر و سرافكندهبدبخت
زنند و روزگار خود را كارها و به رفتار و اعمالی كه مردم بر حسب عادی به آن اعمال دست می

دهند، عمل خیری و عمل نیك است كنند آن عملی را كه انجام میگذرانند. آنهایی كه تصور میمی
شده  ٢٣نیا به باد فنا رفته است و ... هَباءً مَنْثُوراً الفرقان، كه تمام سعی و كوشش آنها در این ددرحالی

است و در هوا منتشر شده و هیچ اثری از این اعمال و رفتار و كردار برای آنها جز خستگی و تعب باقی 
 نمانده.

 یك روایتی الان به نظرم آمد از امیرالمؤمنین 
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لَیسَ لَهُ مِن صِیامِهِ إلَّا الجُوعُ وَ الظَّمَأُ وَ كم مِن قائِمٍ فرمایند: كم مِن صَائِمٍ السّلام كه میعلیه 
روایت عجیبی است حضرت   ١لَیسَ لَهُ مِن قِیامِهِ إلَّا السَّهَرُ وَ العَنَاء حَبَّذَا نَومُ الَأكیاسِ و إفطَارُهُم

پردازند، اری میفرمایند چه بسیارند افرادی كه شب را تا به صبح به عبادت و نماز و ذكر و بیدمی
خوابی و افسردگی برند فقط خستگی و كوفتگی و بیكه تنها نصیبی كه از این بیداری شب میدرحالتی

گذرانند، آید. و چه بسیار افرادی كه صبح را تا به شب به روزه و امساك میاست. چیزی دستشان نمی
شنگی و تعب است. خوشا به حال شود، فقط گرسنگی و تای كه عاید آنها میكه تنها نتیجهدرحالی

شناس. چه خوابشان و چه افطارشان حَبَّذَا نَومُ الَأكیاسِ زیركان و افراد با فهم و رند و كیس و موقعیت
خوابند ولی خواب آنها، خواب از روی غفلت نیست، خواب از روی فهم و إفطَارُهُم؛ آن كسانی كه می

شی است. نه به خاطر غفلت، بگیرند بخوابند و تا صبح اندیاست، از روی تدبر است، از روی مصلحت
بندوباری خورند روزه آنها از روی بصیرت و بینش است، نه از روی بیهم بیدار نشوند. و اگر روزه می

 و تساهل و مسامحه و عدم توجه و پرداختن به مسائل دنیوی و غفلت از مسائل آخرت.
تی هستند؟ برای چه؟ زیرا فردی كه در این دنیا به گونه افراد چرا افراد بیچاره و بدبخاین 

برد. بالاخره روزگارش را در این دنیا به معاصی مشغول است اقلًا یك حظی از این معاصی در دنیا می
كند، كند، سرقت میكند، شرب خمر میكند؛ دزدی مینحوی كه مورد نفس و خواست اوست طی می

گذارد، به مردم دروغ گیرد، سر مردم كلاه میوید، رشوه میگكند، دروغ میكند، زنا میقمار می
كند، حالا اش را به این كیفیت، با التذاذات نفسانی طی میدهد و زندگیهای دروغ میگوید، وعدهمی

 در آخرت خبری نیست آن یك مطلب دیگری است، اقلًا دنیایش را به این كیفیت طی كرده.
اهد وضع خود و زندگی خودش را به نحوی قرار بدهد كه از اما آن كسی كه در این دنیا بخو 
ای نصیب او نشود جز همان ها خود را محروم بكند، در عوض چیزی نصب او نشود و مسئلهاین نعمت

خواهد به ریاست برسد، منشی و همان التذاذ نفسانی بدون این التذاذات عادی؛ آن شخصی كه میبزرگ
كشد كه فردا چه كار كنیم. خوابد هی نقشه میدارد؟ شب تا صبح نمیكنید خواب راحت شما خیال می

خواهند به خوابد. خودش، اعوانش، دیگران، این طرف و آن طرف. چرا؟ چون میراحت كه نمی
آیند در خانه آدم تعارف كنند. بالاخره انسان باید كاری انجام بدهد، ریاست برسند. ریاست هم كه نمی

گوید، چند تا وعده كلك و خلاف آن طرف بدهد، و این طرف باعث جلب توجه چند تا دروغ اینجا ب

                                                      
 .١٤٣، خطبه ٢٧١، ص ٤نهج البلاغه )عبده(، ج  ١
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 ای بشود و از آن طرف یك عدهیك عده
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دیگری را با مسائل خلاف جذب كند و حكم خلاف بگوید. چطور نقشه بكشد كه بر تبلیغات  
جا راحت شما همین طرف دیگرش فائق بیاید و افراد این طرف و آن طرف، خب اینها فكر آرام دارند؟!

ای در سر دارند كه راحت كنیم. اما آن كسانی كه داعیهنشستید، ما هم راحت برای شما صحبت می
شان، همه چیزشان باید فدای اموری بشود كه آن امور اینها گیرند بنشینند. روزشان، شبشان، زندگینمی

 را به این منصب و به این تصدی برساند.
ای رسید، مسئله تمام است؟ نه، اینجا یك روز به یك مرتبه و رتبهكه انسان حالا وقتی 

دعواست، آنجا یك روز دعواست، باید به اینجا برسد، باید به آنجا برسد، این را باید ببیند، آن را باید 
ببیند. ولی آن ماحصل و نتیجه تمام این زحمات چیست؟ اینكه من بشوم رئیس، این است، همین. چیز 

 آید؟آید؟ چه چیز قابل توجهی در اینجا گیر شخصی میگیر كسی میدیگری مگر 
عُمر برای چه آمد به هر دروغی متوسل شد؟ دروغ اول اینكه آمد در مدینه جار زد كه پیغمبر  

كند! برای گردد و اصلاح میاز دنیا نرفته، بیهوش شده و افتاده روی زمین، بعد از چند روز دیگر بر می
ساعده كه قرار است انجام بشود، یك قدری به تأخیر بیفتد، اذهان آن قضیه سقیفه بنیچی؟ برای اینكه 

كه ابوبكر از بیرون مردم متوجه این قضیه بشود، نیایند یك كسی را انتخاب كنند، تا ابوبكر بیاید. همین
بله پیغمبر از دنیا گوید گویی پیغمبر از دنیا نرفته؟ از دنیا رفته. میگوید: عمر چه میآید میمدینه می

رفته. حالا كه رفیقش آمد، حالا برویم سقیفه را درست كنیم. آمدند در سقیفه و جنگ و دعوا و با مشت 
السّلام را در دهان آن شخص بكوبد كه دهانش پر از خون شود به خاطر اینكه اسم امیرالمؤمنین علیه

. برای چی؟ برای اینكه خودش بعد از ابوبكر آورده و بعد با كلك و اینها ابوبكر را به خلافت برسانند
بیاید و به مسند بنشیند. خب چی گیرت آمد؟ چی گیرت آمد؟ از این ریاست و خلافت و از اینها چی 
پیدا كردی؟ جز اینكه فقط احساس بكنی خلیفه مسلمین بر همه رِقاب و بر همه ممالك، همه در تحت 

كنیم كه این را بدون عمل حرام حرام، نه حالا فرض می تیول تو هستند. حالا صرف نظر از آن اعمال
كه كشتن دختر پیغمبر و سقط كردن فرزند دختر رسول خدا و این مسائل هم نبود. فرض بر اینكه اینها 

 ای نصیبت شد؟نبود. چه گیرت آمد؟ از این خلافت چی پیدا كردی؟ چه مسئله
السّلام راحت، بدون دردسر، امیرالمؤمنین علیهكند؟ السّلام چه كار میاما امیرالمؤمنین علیه 

السّلام نشسته در كنند. امیرالمؤمنین علیهدهند و چه میداند الان در سقیفه شورا تشكیل میخب می
كنند، پردازد دیگر. هر كاری كه آنجا میمنزل و به تكفین و تغسیل و دفن پیغمبر صلی اللَه علیه و آله می

شود، شود، الان زود میدون دغدغه فكر و بدون ناراحتی و نگرانی. الان دیر میبكنند. راحت نشسته، ب
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نه. بدن پیغمبر صلی اللَه علیه و آله الان باید غسل داده بشود و غسل هم باید توسط امام معصوم انجام 
 بگیرد.
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امام را غسل بدهد. فكیف برسول اللَه، لذا  تواند بدنغیر از امام معصوم كس دیگری نمی 
غسل را كه باید خود حضرت انجام بدهد، كفن هم كه باید بكند. وقتی همه كارها را كرد، آنها هم رفتند 

 خلیفه تعیین كردند. خب این پیغمبر، حالا بیاییم نماز بخوانیم و دفن كنیم.
كند غیر از آن فكری كه بقیه السّلام به عالم دیگری فكر میامیرالمؤمنین علیه چرا؟ چون 

دارند. غیر از آن هدفی كه بقیه از زندگی دارند. غیر از آن روش و تفكری كه سایر افراد نسبت به امور 
لذا كند. خلافت به او رسید فبها، نرسید نبها! خیلی راحت. خود دارند. آن به مطلب دیگری فكر می
آید طبق طور است، میبیند اینكه میپردازد و بعد هم وقتیآرامش دارد. با خیال آسوده به كارش می

كند، چون این بیعت، بیعت ظلم است و حرام است یك كند. در وهله اول بیعت نمیتكلیف عمل می
هد. شیعه و مؤمن دست بیعت با فردی كه بر اساس دروغ به خلافت و حكومت رسیده است بد

السّلام دست بیعت به آن حاكمی كه بر خلاف نص پیغمبر توسط سقیفه تعیین شده، امیرالمؤمنین علیه
گذارند در دست ابوبكر و این آیند دستش را به زور میكند. بعد میحرام است بدهد و لذا بیعت نمی

ید، بسیار خب. به این خواهید این كار را بكنید، بیعت بكنآورند. میرا به عنوان بیعت به حساب می
السّلام است. آن روش، روش عمر و كیفیت مطلب دیگری است. این روش، روش امیرالمؤمنین علیه

 ابوبكر است.
ينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ   ينَ أعَْمالً* الَّذِّ ضلَّ یعنی باطل شد، آن كسانی كه  قلُْ هَلْ ننَُب ِّئكُُمْ بِّالْْخَْسَرِّ

دنیا باطل شد؛ یعنی زحمت كشیدند، داد و بیداد كردند، پول خرج كردند،  سعی آنها و تلاش آنها در این
اند، به هر دری زدند تا به اینكه ای متمسك شدهعمر خود را در این راه گذاشتند، به هر حیله و وسیله

به این نقطه رسیدند، ولی در آن طرف خط، به اندازه سرسوزنی برای این عمل و برای این رفتار حساب 
فِّي الْحَياةِّ الدُّنْيا  شان باطل استسعی ضَلَّ سَعْيهُُمْ  گویند ضلَّ، ضلَّ یعنی باطل.كنند، این را مینمی باز

 ً نوُنَ صُنْعا دهند. این نكته، كنند كه دارند كار خوب انجام می؛ اینها خیال میوَ هُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِّ
 زیم.ای است كه ما باید به این بپردانكته

شود كه انسان كند كارش صحیح است؟ چه عاملی باعث میشود كه انسان خیال میچه می 
شود این تصور را بكند؟ چگونه ما خود را از ورود در این مهلكه محافظت كنیم؟ عواملی كه موجب می

ما را به این نقطه برساند بشناسیم. بالاخره كار حرام مشخص است. شرب خمر مشخص است، زنا 
شخص است، سرقت مشخص است، دروغ مشخص است، حیله و قمار مشخص است، غش مشخص م

تواند احتراز كند، كف نفس كند. ولی است. اینها همه اموری هستند كه مشخص هستند و انسان هم می
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 كندفرماید انسان در نفس خود احساس میچه كنیم كه این آیه كه می
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دهد، كار پسندیده و مورد كند كار نیك انجام میس میدهد. احساكه كار درست را انجام می 
ً  دهد!رضای الهی انجام می نوُنَ صُنْعا فرماید و هم یفكرون و هم ؛ نمیوَ هُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِّ

آید. این چنین میآید، به تخیلشان اینآید، به تصورشان مییعتمدون؛ یحْسَبُونَ یعنی به خیالشان می
سبان در اینجا ناظر به این قضیه است كه اینها اعتقاد ندارند، علل و عوامل ظاهری، پوششی عنوان حُ

تخیلی و تصوری برای ذهن اینها به وجود آورده و اینها درون آن پوشش به تخیل عمل موافق با رضای 
 اند. اما نه اینكه این عمل از روی تفكر است.اند و ابتلا پیدا كردهالهی دچار شده

تواند انسان را به ئله فكر و مسئله تعقل، طریق به واقع و طریق به باطن است. تعقل نمیمس 
تواند انسان را بر خلاف رضای الهی سوق بدهد. آنچه كه موجب خلاف باطن برساند. تفكر نمی

شود انسان راه خود را در راه خلاف، مستقیم بداند، عبارت از سلسله امور مجازی و غیر واقعی و می
آورد كه آن ای از توهم و تخیل در میقلابی و خلاف واقع كه آن سلسله امور، انسان را در یك پرده

تواند این توهم و تخیل علت مهم برای ارضای التذاذات نفسانی خود است. اگر من نباشم كسی نمی
من! اگر من اقدام اش كار را بكند! ببینید، یك تخیل. اگر من نیایم كار بدتر خواهد شد! یك تخیل. همه

تواند دفاع از نكنم پس این بار را كه بردارد؟! من. اگر من به این عمل دست نزنم، پس چه شخصی می
مظلوم كند و احقاق حق كند؟! گویا فقط آسمان یك فرد را در این دنیا عرضه داشته و بر زمین فرستاده 

گوید گویم من، این هم می. من میاست. حالا این من در همه موجود است« من»و آن هم جناب این 
گوییم؟ گوییم؟ كدام درست میگوییم من، حالا كدام درست میگوید من، همه میمن، آن هم می

شود كه هم من این مطلب را بگویم و درست باشد و هم شخص دیگری باشد و هم شخص ثالث نمی
شد، من اگر نباشم، پس معلوم باشد و هم شخص رابع باشد. همه بگوییم من اگر نباشم این خواهد 

شود. این من، این من را است همه در تخیلیم. همه در تصوریم؛ چون این دو من كه با هم جمع نمی
زنند و هر سه، چهارم را. و چهارم، زند و هر دو سوم را كنار میزند و این من، این من را كنار میكنار می

 و هزار، یك میلیون را، و یك میلیون، هفتاد میلیون را. پنجم را، و صد، دویست را، و دویست، هزار را
آید این منِ خود را با من دیگری جمع كنند. كسی نمیطرد می« من»همه همدیگر را در این  

كند. و وحدت و الفت به وجود آورد. پس هفتاد میلیون تصور و هفتاد میلیون تخیل و هفتاد میلیون و 
ر چه بگیریم آنچه كه در این عالم وجود دارد، همه در تخیل در تخیل هفتصد میلیون و چند میلیارد، ه

ً  در توهم است. این همان معنای آیه نوُنَ صُنْعا است كه انسان در یك  وَ هُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِّ
شش دارد. آن محدوده و آن پوگیرد كه آن محدوده او را از پرداخت به حقیقت باز میای قرار میمحدوده
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ای سیاه بر سرم بیندازم كه من یك پارچهشود. پوشش است. وقتیاو را از رسیدن به واقع مانع می
 آیم؛ چون چشمم دیگربیند. دست مرا بگیرند به هر جا ببرند، من میچشمم دیگر جایی را نمی
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خورد. چرا؟ چون خورد، به در میخورد، به ستون میبیند. سرم به دیوار میجایی را نمی 
 جلوی چشمم را انداختم.

حْمنِّ  دهد:آیه شریفه دیگری در قرآن هست كه توضیح این آیه را می  كْرِّ الرَّ وَ مَنْ يعَْشُ عَنْ ذِّ

ينٌ* وَ إِّنَّهُمْ   ليَصَُدُّونهَُمْ عَنِّ السَّبِّيلِّ وَ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَوُنَ* حَتَّى إِّذا نقَُي ِّضْ لَهُ شَيْطاناً فهَُوَ لَهُ قرَِّ
ينُ* وَ لنَْ ينَْفعَكَُمُ الْيوَْمَ إِّذْ ظَلَ  قَيْنِّ فبَِّئسَْ الْقرَِّ مْتمُْ أنََّكُمْ فِّي جاءَنا قالَ يا ليَْتَ بيَْنِّي وَ بيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِّ

كُونَ  خیلی آیه عجیبی است، خیلی آیه عجیبی است و خیلی  ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩الزخرف،  الْعذَابِّ مُشْترَِّ
فرماید: كسی كه از ذكر پروردگار غفلت كند، یعْشُ یعنی غفلت كند، سر باز بزند. ما آیه قابل تنبه می

گوییم آن غفلتی كه ما كردیم به واسطه شیطان آمده، شیطان آمده موجب كنیم؟ ما میچه تصور می
گوید شیطان كاری در این گوید. میگوید، آیه درست برعكس میشده. ولی آیه این را نمی غفلت

فرماید شیطان مسئله ندارد راجع به این قضیه قبلًا خدمت رفقا عرض شد در این آیه به صراحت می
حْمنِّ نقُيَ ِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَ  هیچ كاری با شما ندارد. كْرِّ الرَّ ينٌ وَ مَنْ يعَْشُ عَنْ ذِّ ؛ اول غفلت از هُوَ لهَُ قرَِّ

گوید اول كند. نمیكند و در نفس ما جا باز میآید آن را تقویت میآید، بعد شیطان میناحیه ما می
شود. نخیر، اول آید و بعد غفلت پیدا مینقیض شیطان للانسان و هو یعش عن ذكرنا؛ شیطان اول می

نِ یعنی چه؟ نه معنای ذكر گفتن، نخیر. یاد پروردگار، خدا را شود. ذِكْرِ الرَّحْمغفلت برای ما پیدا می
در نظر داشتن. فقط خدا را مد نظر قرار دادن و غیر از خدا از كثرات هرچه هست كنار زدن. این معنا، 

 معنای ذِكْرِ الرَّحْمنِ است، ذكر پروردگار است.
كنیم؟ نخیر، حالا اهش مینشینیم نگكسی كه از ذكر پروردگار غفلت كند ما همین طوری می 

دهیم كه تنها نباشی! حالا كه قرار آوریم در كنار تو قرار میكه تو غفلت كردی، یك شیطان را هم می
است، دیگر راه را تنها نروی. با جناب شیطان با همدیگر بروید. دوتایی با هم، تنهایی خوب نیست! 

ً  گذاریمآوریم در كنار تو میگویند تنهایی كراهت دارد! یك شیطان ما میمسافرت می ، نقُيَ ِّضْ لَهُ شَيْطانا
ينٌ  دهیم یك شیطان را در كنار اینانگیزیم، قرار میبرمی شود. آید با این شخص جفت میمی فهَُوَ لَهُ قرَِّ

قدر با عطوفت است كه با دو متر فاصله هم دهیم با محبت است، اینقدر این شیطانی كه ما قرار میاین
چسبند به گیاهان باغچه چسبد. دیدید بعضی از این گیاهان هستند كه اینها میآید میرود چنان مینمی

شود و خواهد آنها را بكند اصلًا خود برگ هم كنده میكه انسان میكنند. وقتیو با آنها وحدت پیدا می
ند. گیاه بعد از یك مدتی برشوند و بعد آن را از بین میشوند، جزو آن ساقه میاصلًا جزو آن برگ می

گویند همین است در عربی، عشقه همان گیاهی است كه خودرو ای كه میبینید زرد شده. این عشقهمی
دهد كه دیگر چسبد و بعد خودش را جزو آن گیاه قرار میروید و بعد به آن گیاه، هرچه هست میمی
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 شود جدا كرد. گاهی اوقات انساننمی
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كند. این كند و خیلی هم سریع سرایت میرا در بیاورد؛ چون این سرایت میباید اصل گیاه  
آیم گوید من میگذارد. میگمارد، این در عالم رفاقت خیلی برای ما سنگ تمام میشیطانی كه خدا می

شوم اما رفیق نیمه راه دیگر نیستم. رفیقی كه پشت سرت بیاید نیستم، رفیقی كه پنج متر با رفیق تو می
كه دیگر امكان ندارد از تو جدا بشوم. یك شوم، چنانآیم چنان چسبت میو فاصله بگیرد نیستم. میت

 شود بین این شخص و شیطان كه خدا گذاشته.وحدت ایجاد می
گویند شیطان ما را گول زد این كار را كنیم! بیخود پس اول شیطان نیامدها، اینهایی كه می 

ه شیطان همچین كاری نكرده، چه كسی را گول زده؟ خودتان رفتید كردند، شیطان گول نزده، بیچار
گول زدید. چه كسی آمده گفته شیطان ما را گول زد؟ آقا ببخشید ما تقصیر نداریم، دیگر شیطان گول 

خواهیم به ها چیست؟ ضعف خودمان را میزد و یك غلطی كردیم. كجا شیطان گول زده؟ این حرف
ای نیست. شیطان وقتی دید این جناب به واسطه غفلت ان این وسط كارهپای شیطان قرار بدهیم، شیط

آیم به او خط شوم. حالا من میگوید حالا من وارد میاز ذكر پروردگار، مستعد برای نفوذ شد، می
 كنم.آیم فكرش را در همان مسیری كه بهتر بتواند به مقصد برساندش، راهنمایی میدهم، حالا من میمی

ينٌ فهَُوَ لَ  گویند كه گویند رفیق به آن رفیقی مینشیند. میدیگر قرین خواهد شد و بیكار هم كه نمی هُ قرَِّ
كه این همیشه مصالح انسان را به او بگوید، گوشزد كند، و مطالبی كه به صلاح است، بگوید. وقتی

نسان یكی یكی آید به اجناب شیطان آمد و قرین شد تمام آنچه كه به نفع انسان است همه را می
گوید. از این راه برو، از آن راه نرو، یك فحش به او بده، یك دروغ به این بگو، یك كلك سوار این می

طور كن، پرونده او را مطرح نكن، آن پرونده را بیا چه بكن، یك وعده قلابی به او بده، او را در آنجا این
خواهم حق رفاقت گوید من میگوید، چرا؟ مییآید مكن، بین او و او را خراب كن، تمام اینها را می

گویی دروغ مصلحت گوید این دروغ و اینها كه نیست، این دروغی كه میرا دیگر با تو تمام بكنم. می
 خواهی فلان كار را انجام بدهی.آمیز است، اشكالی ندارد، تو یك هدف مقدسی دارد، تو می

های كه پایهد فعلًا معاویه را بر سر كار بگذار تا وقتیالسّلام گفتنآمدند نزد امیرالمؤمنین علیه 
توانم ببینم یك حكومتت استقرار پیدا كرد، آن موقع معاویه را برداری. حضرت فرمودند یك لحظه نمی

فرماید: ها را بلد نبود؟ در یك عبارتی میالسّلام كلكشخص مخالف بر سر كار است. امیرالمؤمنین علیه
زند، من اهل كلك كلك می ١تر نیست، ولكن یغدربأدهی منی، معاویه از من زرنگ واللَه ما معاویة

                                                      
 : و الِله ما معاويةُ بأذهى منِّى و لكنّه يغدِرُ و يفجُر.١٩٥، خطبة ١٨٠، ص ٢نهج البلاغه )عبده(، ج  ١
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 خواهدای میتر از من نیست. او اهل كلك است، او به هر وسیلهنیستم. آن زرنگ
كند. برای او حق و باطل یكی بیاید حكومت پیدا كند. برای او دروغ و راست فرقی نمی 

كند است. حق باشد فبها، حق نباشد باطل باشد آن هم فبها، فرقی نمی رساند مهماست. آنچه كه او را می
 برای او.

توانم یك لحظه فرد مخالف را بر رأس حكومت فرماید: من نمیالسّلام میامیرالمؤمنین علیه 
مسلمین ببینم. این مرام من است. سیاسیون قبول ندارند كه ندارند، اهل دنیا قبول ندارند كه ندارند. 

 ارتباطی ندارد.این 
حْمنِّ   كْرِّ الرَّ ً  ؛ كسی كه از ذكر پروردگار غفلت كندوَ مَنْ يعَْشُ عَنْ ذِّ ، حالا نقَُي ِّضْ لَهُ شَيْطانا

شتابد و با آید و به كمك ما میگوید، پس بنابراین ما باید بدانیم آن شیطانی كه میآییم، خدا میما می
دهد، او را خدا فرستاده. تو از ذكر من غفلت كردی، حالا تمام وجود، خود را در اختیار ما قرار می

جواب ما را هم ببین. تو من را در عملت فراموش كردی، تو من را در كردارت از یاد بردی، تو خودت 
كند. دیگر طوری دیگر عمل نمیرا در نظر آوردی. اگر انسان بخواهد خدا را در نظر بیاورد كه این

دها! من را كنار گذاشتی، بسیار خب، ما هم یك مشاور امین، صد در صد و زندست به این كارها نمی
ات دهیم كه كمكت كند، بار تو را بكشد، راهنماییرئوف و عطوف و خالص و لوتی در كنار تو قرار می

كند، كجا بروی و كجا نروی، چه حرفی را بزنی و چه چیزی را نگویی. كجا حق را نگویی، به خاطر 
ينٌ  ها، عكسش هم هست.كند. عكسش هم هستنگویی. این كمكت می مصالحت حق را ؛ فهَُوَ لَهُ قرَِّ

 این دیگر با او قرین است.
آیند از آن راه اینها را مانع ؛ میلَيَصُدُّونهَُمْ عَنِّ السَّبِّيلِّ  كنند چیست؟كاری كه اینها می 

آیند آن بندند. یعنی چه؟ یعنی میا را میآیند راه اینهبندند. این شیاطین میشوند. راه اینها را میمی
دهند كه دیگر های دنیوی را برای اینها به نحوی جلوه میهای مادی و جاذبههای مادی و ارزشجلوه

های ظاهری های معنوی كشش ندارد. آن ارزشها و جاذبهها و ارزشاین مغز و این قلب نسبت به جلوه
برند. بیا و بروها را به جای استقبال ملائكه و عالم ارواح بالا می دهند،آیند برای آنها جلوه میرا می

های عالم انوار و عالم ملائكه به خورد اینها ها را به جای تهنیتزنند. سلام و صلواتبرای اینها جا می
ای های عالم ملائكه و رضدهند. تعظیم و تكریم ظاهری افراد و بَه بَه و چَه چَه گویان را به تهنیتمی

های مادی را این شیاطینی كه ما نُقَیضْ لَهُ برای های مادی و جاذبهزنند. این ارزشپروردگار قالب می
كنند. ها را هم فراهم میگیرند و موقعیتها را چنان دورش را میآیند این ارزشاینها قرار دادیم، اینها می
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دهند: هم از این طرف ذهن و فكر را به سمت یآیند، اینها دو كار انجام میعنی هم از این طرف اینها می
 برند و هم از آن طرف ظرفیت مناسبِها میاین نوع از جاذبه
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 كنند.برای این مسئله را ایجاد می 
وقتی انسان بلند شود برود یك جا متوجه بشود با عدم استقبال افراد، خب این یك دفعه  

شود، ای داد و بیداد آمدیم اینجا صحبت بكنیم، دو اراحت میافتد، نگیرد، به فكر میحالتی به خود می
نفر نبودند. آمدیم اینجا این كار را بكنیم دو تا ما را تشویق نكردند، آمدیم اینجا فلان كار را انجام بدهیم، 

گذارند كه كسی ما را مدح و ثنا نكرد. این شیاطین، این بزرگواران! آن قدر برای انسان سنگ تمام می
ها و استعدادها، حركت ها و قدرتیك طرف ما را نسبت به این موقعیت با تمام توان و با تمام انگیزهاز 
كنند. چون برای آنها اندازند و از آن طرف هم مردم را برای ما جمع میدهند و در آن مهلكه میمی

ظرفیت را مناسب  برند و همخواهد. هم انسان را به آن سمت میبالاخره هر شخصی یك مخاطبینی می
آورند تا انسان دیگر احساس تنهایی نكند، تا انسان احساس خلوت نكند، تا انسان با انسان به وجود می

احساس سرشكستگی نكند، تا انسان احساس ركود و خمودی نكند و همیشه خود را در نشاط ببیند، 
د و پوشش و ستاری برای ایستو این نشاط كاذب و نشاط مجازی جلوی آن نشاط معنوی و روحی می

 شود.آن می
كنند ؛ ها! اینجاست كه آنها خیال میوَ إِّنَّهُمْ لَيَصُدُّونهَُمْ عَنِّ السَّبِّيلِّ وَ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَوُنَ  

طور دهیم ایندهیم برای خداست. این كاری كه انجام میراهشان درست است. این كاری كه انجام می
دهیم بالاخره این مسائل در آن هست، این نكات در آن هست، رضایت ه انجام میاست. این كاری ك

كه این بیچاره و بدبخت تا وقتی حَتَّى إِّذا جاءَنا خدا در آن هست. خب این قضیه تا كی ادامه دارد؟
تبلیغ  اش بسته بشود. حالا بیا پیش ما، حالا آنها كه رفتند برایتبیاید و عمرش به پایان برسد و پرونده

كردند بلند شو بیا. حالا آنهایی كه رفتند زحمتت را كشیدند، بلند شوند بیایند. بیایند بالای قبرت دیگر، 
كند، آنجا ؛ یك مرتبه چشم را باز میحَتَّى إِّذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِّي آید.بیایند ببینند چه بر سرت می

تخیل كردم كه نیست. آنجا دیگر عقل است. آنجا  دیگر حسب یحسب نیست؛ آنجا دیگر خیال كردم و
كه كند. وقتیشود و واقع را نگاه میدیگر نور است. آنجا دیگر این پرده از جلوی چشم برداشته می

شود، چه مؤمن باشد چه خواهد از دنیا برود، همان لحظه احتضار حقیقت برایش منكشف میانسان می
خواهد كه این روح از تعلقات مادی مییست. همان لحظه، یعنی وقتیكافر. نیاز به قبر و نكیر و منكر ن

افتد به عالم واقع، عالم ملائكه، عالم حساب و كتاب و عالم بیا و برو. عجب! خارج بشود و چشمش می
زند در روایت داریم ای كسانی كه من كردیم. هی داد میطور خیال میچه شد قضیه؟ ما كه تا حالا این

شما خود را از بین بردم و عمرم را به بطالت گذراندم، بیاید به داد من برسید. در هنگام  برای دنیای
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روند و این یكی اعلامیه احتضارها! بیاید به داد من برسید. دیگر اینها دارند برای خودشان در اتاق راه می
 ما بخریم،گوید برویم خرگوید فلان واعظ را دعوت كنیم. آن یكی مینویسد، آن یكی میمی
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شنود. آنها هم به فكر خودشان هستند. آن یكی پرچم حلوا بیاوریم. كسی صدایش را نمی 
گوید برویم فلان مجالس را بیاوریم نصب كنیم، ارتحال، درگذشت حضرت كذا و كذا و فلان. آن می

 زند، من الان به مصیبت دیگری گرفتارم. اصلًا نه آنها صدای این رابرقرار كنیم. هی دارد داد می
رود دنبال كار انگار، هر كسی دارد میبیند، این كه متوجه است، انگارنهشنوند. و الّا این كه میمی

زند و او به فكر آبروی خودش و دنبال زندگی خودش و دنبال موقعیت خودش. این مرده دارد داد می
و شوكت خودش است كه مجلس را چطور با عظمت برگزار كنیم؟ مجلس ختم را چطور با تكریم 

بیشتر برگزار كنیم؟ مجلس فاتحه را چطور برگزار كنیم كه احترام خاندان محفوظ بماند؟ ها! این است 
 دیگر.

قَيْنِّ  گويدآنجا دارد می  ؛ ای شيطانی كه تو آمدی و با من پيمان يا لَيْتَ بيَْنِّي وَ بيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِّ
افتاد و من من و بين تو مثل شرق و غرب فاصله میاخوت بستی، صيغه برادری خواندی، ای كاش بين 

ينُ  ديدم.روی تو را نمی قَيْنِّ فبَِّئسَْ الْقرَِّ ؛ عجب قرينی بودی! عجيب همزادی بودی! عجب بعُْدَ الْمَشْرِّ
ينُ  گويی؛ حالا؟ حالا میوَ لَنْ ينَْفعَكَُمُ الْيوَْمَ  رفيقی بودی! ديگر فايده ندارد.  گويیلا می!؟ حافَبِّئسَْ الْقرَِّ

قَيْنِّ  أنََّكُمْ  ؟ ديگر فايده ندارد. إذِْ ظَلَمْتُمْ خودتان ظلم كرديد. خودتان به خودتان ظلم كرديد.بعُْدَ الْمَشْرِّ

كُونَ  وَ هُمْ  شود چه؟جا. اين میريزيم در جهنم، برويد همانتان را با هم می؛ همهفِّي الْعذَابِّ مُشْترَِّ

ً يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْ  نوُنَ صُنْعا  .سِّ
گفتم اگر ما تا قیامت سجده كنیم سجده شكر جداً این چندی پیش بود من به یكی از رفقا می 

كنم، حالا حاضریم فردا ثابت كنیم فردایی كه هست اگر تا كنم هیچ مبالغه نمیرا خدمتتان عرض می
ه از تربیت بزرگان دین روز قیامت سجده كنیم و این آرامش و طمأنینه و سكونت و احساس راحتی ك

و اولیای الهی نصیبمان گشته، و حقیقت مسئله را برای ما روشن كردند، به خاطر این بخواهیم سجده 
شكر كنیم حق مطلب را ادا نكردیم. كه چطور بین حق و باطل برای ما ملاك قرار دادند، میزان قرار 

و حق را برای ما بیان كردند، بین اعتباریات  دادند، مجاز را از حق برای ما شناساندند. تمییز بین باطل
و واقعیات را برای ما روشن كردند. روشن كردند. تا اینكه خداوند توفیق بدهد و انسان بتواند به اینها 

 عمل كند. این مسئله است.
باید از خداوند بخواهیم كه خداوند توفیق عمل به این مطالب را به ما بدهد. مطالب تمام  

هایشان آنچه كه حق این مسئله است بیشتر از مقدار لازم بیان كردند، در این آقا در كتاب است؛ مرحوم



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

هایشان كه در دسترس هایشان را شما گوش كنید، كتابهایشان، صحبتمسئله تمام است. در صبحت
بیان  ها نباشد و انسان به آن مبتلا باشد؟ مسئله رااست نگاه كنید. آیا مشكلی هست كه در این كتاب

 كردند. حقیقت را در هر كتابشان با بیانات مختلف، با تعابیر مختلف، اگر كسی
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نخواهد خود را به آن راه بزند با این شرط، نخواهد مطلب را به اشتباه بفهمد، نخواهد نسبت  
به مسئله با دیدگاه از پیش تعیین شده بنگرد، اگر كسی نخواهد، آنچه كه برای صلاح اوست، چطور 

هایمان برای راه رفقا و هر ینكه ایشان بارها این مطلب را در طول حیاتشان فرمودند: ما آن را در كتابا
كسی كه بخواهد به سمت خدا برود، بیان كردیم. این مطلب، مطلب ایشان است. و در این مسئله هیچ 

كه به ی بودند وقتیشكی نیست. مگر اینكه ما بخواهیم مسئله را جور دیگری بررسی كنیم. بله، افراد
ای انداختند و همان نتیجهكردند، از اول با عینك دیگری به این مطالب نظر میهای ایشان نگاه میكتاب

 گرفتند.بایستی گرفته بشود، همان نتیجه را قبل از باز كردن كتاب میكه آخر می
گویند، حالا طور میخواستند یك كسی را محاكمه كنند اینكه میگویند در زمان شاه وقتیمی 

واللَه اعلم از اول این پرونده مشخص بود، حالا با آن كسانی كه نظر داشتند، كه این بالاخره سیر پرونده 
ای هم تشكیل دانستند مسئله چیست و یك جلسهرسد. لذا آن قاضی و اینها همه از اول میبه كجا می

طور هست! بودند در حالا در خیلی جاها این دادند و این مسائل. آن نتیجه از اول مشخص بوده.می
كردند. كردند و آن نتیجه آخر را از اول بیان میهمان زمان افرادی كه كتاب مرحوم آقا را مطالعه می

كردند كه روی كجایش دست بگذارند، با این نیت. كردند، به این نیت باز مییعنی كتاب را كه باز می
كردند كه بتوانند بر علیه ایشان بهانه به دست بیاورند. با این نیت باز میكردند كه باز میكتاب را وقتی

 این مسئله است.
بنده خودم در جریان این مسائل در همان زمان ایشان بودم. كتابی ایشان نوشتند دیگر نیازی  

ها، ها هم بودند نه بعضیدانند، تذكر آن مسائل بیشتر موجب ملالت است بعضیبه ذكر نیست و رفقا می
ردند و كداوری و پیش فرضی و دیدگاه از پیش تعیین شده، كتاب را باز میها، بدون پیشخیلی

دیدند عجب، چه مطالبی در آن هست! چه حقایقی در آن هست كه تا به حال نشنیده خواندند و میمی
 بودیم! چه مسائلی در آن هست كه تا به حال ندیده بودیم! این مطلب هم بوده.

شود انسان عملی انجام بدهد كه آن عمل او را به این ورطه بیندازد، این نكته كه چطور می 
ئله باید برای ما موجب توجه باشد. ما باید صحبت خود را در اینجا قرار بدهیم كه چگونه این مس

های ما، كمالات ما، خصوصیات ما به جای اینكه موجب رشد و شود علم ما، قدرت ما، جاذبهمی
گرد و موجب هلاكت و مقارنت با شیطان موجب كمال بشود، دقیقاً موجب انحطاط و موجب عقب

 طور باشد؟شود ایند؟ چطور میقرار بگیر
ای كه در جلسات قبل خدمت رفقا عرض كردم، آن نكته اين بود كه خدای متعال فقط نكته 
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كند و آنچه غیر از ذات او و غیر از راه وصول به ذات خود را و راه خود را به عنوان حق و واقع بيان می
نْ دوُنِّهِّ هُوَ ذلِّكَ بِّأنََّ  كند.اوست، آن را باطل و ضلالت معرفی می  اَللَ هُوَ الْحَقُّ وَ أنََّ ما يدَْعُونَ مِّ

لُ   اين آيه بسيار آيه ٦٢... الحج، الْباطِّ
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مهمی است. خدا حق است و راه خدا حق است و غیر از این همه باطل است. پس بنابراین  
ه یك نفر مسلمان و آنچه كه ما در مكتب اسلام و مكتب تشیع باید مورد توجه قرار بدهیم این است ك

یك نفر شیعه، نسبت به یك واقعیت باید همیشه ثابت و استوار باقی بماند و آن توجه به مسئله توحید 
و مبانی توحید و راه توحید است و بس. این مسئله به عنوان واقعیتِ ثابتِ حركتِ تاریخ است در 

 قرار بگیرد. زندگی انسان به عنوان اصل ثابت تاریخ باید مورد نظر و مد نظر
سایر مسائل باید به عنوان ظرف و تعینات این اصلِ ثابت و مبنای لایتغیر مورد توجه قرار  

بگیرد؛ یعنی آنچه كه در اسلام برای یك مسلمان مهم است و رسول خدا صلی اللَه علیه و آله هنگامی 
مسیر تكاملی آنها به  كه به رسالت مبعوث شد این مسئله را مورد توجه قرار داد، حركت مسلمین در

این مبدا و اصل اساسی است كه عبارت است از توحید. فقط خدا قُولُوا لا إله إلّا اللَه بس. فقط خدا را 
چنین شد تُفلحُوا؛ فلاح و رستگاری مترتب بر مسئله توحید است و بس. در نظر داشته باشید. اگر این

ه عنوان یك شخصیت و به عنوان یك فرد و یك نه فلاح و رستگاری مترتب بر من رسول اللَه است ب
های مختلف است. فقط مسئله به تشخص، و نه فلاح و رستگاری به سایر ظروف و افراد و شخصیت

 گردد و بس قُولُوا لا إله إلّا اللَه تُفلحُوا.اللَه بر می
ها، و جاذبه كند. این علم و قدرت و كمالكند، قدرت پیدا میانسان در این دنیا علم پیدا می 

تا هنگامی ارزشمند است كه در مسیر حركت به توحید، مورد استفاده قرار بگیرد. قدرت تا وقتی 
ارزشمند است كه جنبه وسیله و آلیت داشته باشد نه جنبه استقلالیت. علم تا وقتی ارزش دارد كه این 

. به عبارت دیگر، اگر ما علم، انسان را و دیگران را به توحید سوق بدهد نه به خود و شخصیت خود
 آمدیم و این اصل ثابت تاریخی را با ظرف او عوض كردیم و جای اینها را برگرداندیم مشمول این آیه

ينَ أعَْمالً  شدیم؛ یعنی علم ما كه باید در راستای توحید قرار بگیرد، این علم  قلُْ هَلْ ننُبَ ِّئكُُمْ بِّالْْخَْسَرِّ
كند و این جنبه توحید بودن از او سلب بشود، و او به عنوان یك اصل  بیاید و ما را در خودش محصور

 ثابت واقع بشود.
خواهیم كه خواهیم؟ این لیوان را برای این میمن باب مثال، ما این لیوان آب را برای چه می 

ان رفع عطش كنیم. مقصود از این لیوان و این ظرف برای این هست كه در آنجا آب باشد برای اینكه انس
رفع عطش بكند. حالا اگر قرار باشد بر اینكه من بیایم این اصل را كه عبارت است از رفع عطش، با آن 
حادثه و مقطع گذرای تاریخ كه عبارت است از این لیوان عوض كنم و لیوان را به عنوان اصل ثابت 

كه اگر م. درحالیبپذیرم، ممكن است در یك جا لیوان نباشد، پس بنابراین من باید از تشنگی بمیر
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 مقصود از این لیوان رفع عطش است،
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كند، گاهی اوقات از همین شیر كند، گاهی در لیوان میانسان رفع عطش گاهی در كاسه می 
كند. تمام این مقاطع به عنوان ظرف برای رسیدن به آن هدف كند، گاهی اوقات با مشتش میآب می

د این ظرف با مظروف به عنوان یك حقیقت واحد بخواهد بیاید. باید مورد توجه قرار بگیرد نه اینكه خو
دهد و دهد و واقعیت خودش را از دست میدیگر در آنجا آن اصل، اصالت خودش را از دست می

 شود.انسان در قالب این مظروف گرفتار می
كشد؟ برای چه گیرد؟ برای چه زحمت میخواند برای چه علم یاد میآن شخصی كه علم می 

رود؟ برای اینكه به آن احكام الهی و حقایق ربانی و اعتقادات الهی دسترسی پیدا به دنبال تحصیل می
كند و خود را و مردم را به سمت توحید حركت بدهد. حالا اگر این علم در وجود او قرار گرفت و 

جایگزینی  گفت باید بیایید به سمت من! این شد مظروف، این شد همان از دست دادن جنبه آلیت و
كه ما گفتیم اصل ثابت برای حركت انسان عبارت است از توحید و بقیه همه جنبه استقلالیت. درحالی

نقَُي ِّضْ لَهُ شَيْطاناً فهَُوَ لهَُ  شود وظرف هستند و همه قیود هستند. آن اصل ثابت به فراموشی سپرده می

ينٌ  كند كه تمام وقایع خارجی را نان محبوس میآید و او را در حیطه این ظرفیت و این علم چمی قرَِّ
دهد، گیرد. و برای تثبیت شخصیت خود این را انجام میبرای تثبیت موقعیت علمی خود به كار می

 بایست علم به سمت توحید باشد. علم به سمت خدا باید باشد.كه این علم میدرحالی
جع به قضیه علامه طباطبایی با مرحوم در همان زمانی كه مرحوم آقا در كتابشان، مهر تابان، را 

آقای بروجردی رضوان اللَه علیه این داستان را نقل كردند كه: مرحوم آقای بروجردی فرستادند پیش 
علامه طباطبایی كه درس فلسفه را تعطیل كنند، ایشان در جواب فرمودند كه الان شبهاتی وجود دارد با 

تواند پاسخ این شبهات را بدهد. با فقه و اصول انسان نمیآنچه كه در زمان سابق داشته فرق دارد و 
طلبه نیاز به فلسفه دارد تا از نقطه نظر علمی بتواند این شبهات را پاسخ دهد. احكام فقهی و احكام 
فردی كه متكفل رد شبهات اعتقادی نیست. شك بین دو و سه در نماز كه شبهات الحادی و كمونیستی 

ا و معاد و اصل روحانی و تجرد بخواهد جواب بدهد. این یك عمل عبادی است آید راجع به مبدرا نمی
طور راجع به كتاب و احكام و تكالیف عبادی است. خب ایشان این مطالب را آنجا فرمودند و همین

مرحوم علامه مجلسی، آنجا مطالب بسیار سنگین و ارزشمندی است. یادم هست در همان موقع، 
شر شد، افرادی به خاطر این قضیه با این كتاب به مخالفت برخاستند كه چرا ایشان كه این كتاب منتوقتی

در این كتابشان به شخصیت مرحوم آیت اللَه بروجردی یك چنین مطلبی را اظهار كردند. یكی از همین 
بی افراد معروف كه الان هم ایشان هست، آمده بود به یكی از دوستان ما گفته بود كه ایشان با این مطل
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 را كه گفتند، دیگر پس از مرحوم آقای بروجردی ما كسی را نداریم، ایشان او را هم زیر
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 سؤال بردند، پس دیگر كسی باقی نمانده. این همین مسئله است. 
ما باید به این مسئله توجه كنیم كه آیا آن اصل ثابت در زندگی ما مرحوم آقای بروجردی  

و حق است؟ اگر مسئله خلاف است جواب بدهید. اما با مطرح كردن است یا آن اصل عبارت از توحید 
شود پس نباید باشد، این خورد و موجب تنزل میاین مطلب كه این قضیه به شخصیت ایشان بر می

های اعتباری در قبال ارزش واقعی و ارزش اصیل است. ارزش همان جلوه كردن و تجلی نمودن ارزش
است كه باید حق را بگویی. مردم را به توحید دعوت كنی. خلاف واقعی چیست؟ ارزش واقعی این 

جا خلاف است و اشتباه است به این دلیل. اما صحبت در این است كه است بگو خلاف است. فلان
وظیفه یك عالم در بیان مسئله چیست؟ آیا دعوت به توحید و دعوت به حق است یا دعوت به شخصیت 

كند. ظرف آید جای خود را با ظرف مقطعی عوض میقعی تاریخ میافراد است؟ اینجا كه آن اصل وا
 شود.شود اصل و آن واقعیت به دست فراموشی سپرده میمی

مرحوم آقای بروجردی كم آدمی نبودها. بسیار مرد بزرگی بود. ولی بالاخره یك اشتباهی هم  
یشان، بسیار مرد بزرگی بود، از هوا كرده. ما مانند آقای بروجردی نداریم. بسیار افراد كم هستند مانند ا

های گیریكنند همه حكایاتی است كه ایشان در تصمیمگذشته بود. حكایاتی كه راجع به ایشان نقل می
 كرد.خودش هوای نفس را اعمال نمی

گفت در آن هیئتی رفتم، خدا رحمتشان كند، ایشان میمن درس مكاسب یكی از بزرگان می 
بروجردی و اینها یا در منزلشان یا در خارج راجع به این مسئله كتاب جامع  كه در همان منزل آقای

الرواة و جامع الاحادیثی كه مرحوم آقای بروجردی این كتاب را به اهتمام ایشان این كتاب را شروع 
اندركار این بودند. یك روز كردند و واقعاً هم كتاب بسیار نفیسی است. آن هیئتی كه مشغول و دست

ها به خاطر خود شیرینی، یك كتابی سر شود، یكی از همینآقای بروجردی وارد آن محوطه می مرحوم
زند زند و این كتاب احادیث ائمه علیهم السّلام، آیات قرآن را میراه آقای بروجردی بوده، با پایش می

گویند كنند. میردش میكنند و بعداً اصلًا او را طشوند و پرخاش میای ناراحت میكنار. ایشان به اندازه
 تو به خاطر من آمدی این كار را انجام دادی.

آمدند در ایام كردند در همین هیئاتی كه میكنند، مرحوم آقا یك وقتی نقل مییا اینكه نقل می 
آمدند منزل آقای بروجردی برای عزاداری. آمدند در قم، بعد میعزاداری عاشورا و محرم و صفر، می

تربیت در این هیئات كه الحمدلله خیلی كم هم نیستند از این گونه افراد! ادب و بیفراد بییكی از همین ا
های خودشان زیر پا قرار بدهند و برای موقعیت خودشان، خواهند حقایق را با خود شیرینیآنهایی كه می
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 ها از حیاط بلند گفت برایروی همه اصول پرده بیندازند! یكی از همین
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ضرت آیت اللَه العظمی آقای بروجردی و امام زمان، التفات كردید؟ صلوات سلامتی ح 
تربیتی آمد اسم من را مقدم بر بفرستید. یك دفعه ایشان آن پنجره اتاقشان را باز كردند و گفتند كدام بی

 آیم.السّلام قرار داد؟ بروید بیرون، بروید بیرون من نمیاسم امام زمان علیه
ایشان یك چنین فردی بود و راجع به بی هوایی ایشان نسبت به مسائل حكایاتی وجود دارد،  
السّلام است كه شخصیت حال برای ما آنچه كه اصل است عبارت از توحید و امام علیهكلولی علی

ی السّلام است و بس. آن برامجسم كننده ولایت كه عبارت از همان توحید است، در وجود امام علیه
 ما اصل ثابت تربیتی در طول تاریخ اسلام است و بس.

خواستند تواضع كنند، فرمودند برای ما سالگرد نگیرد و چهلم نگیرد، نمیاینكه مرحوم آقا می 
خواستند بفرمایند كه فقط آنچه كه باید مورد نظر قرار ها نبودند. ایشان میاهل تواضع و این حرف

السّلام ، در روش او، در منش او، در توجه فكری او، فقط باید امام علیهبگیرد برای یك شیعه در افكارش
ها نبودند. انسان باشد و بس. او باید مورد توجه قرار بگیرد. لذا ایشان اهل تواضع و مداهنه و این حرف

 كند. حق كه قابل تواضع نیست.در مسئله حق كه تواضع نمی
مرحوم آقا، حركت كردیم از طهران به سمت  من یك دفعه با همان وسیله شخصی در زمان 

آییم، السّلام، نیتمان در طول مسیر این بود كه حالا كه در طول مسیر میمشهد و زیارت امام رضا علیه
كنیم. در سبزوار در بین مسیر افرادی هستند از بزرگان، از اولیای الهی كه اینها را هم ما زیارتشان می

ی هست كه از بزرگان است. در شاهرود بایزید بسطامی است، شیخ مرحوم حاج ملا هادی سبزوار
ابوالحسن خرقانی هست، اینها از بزرگان هستند. البته یك مقداری تا شاهرود فاصله دارد چند كیلومتری 
در نیشابور عطار نیشابوری هست و او از بزرگان بوده، از اولیای الهی بوده، عارف كامل بوده. ما گفتیم 

السّلام مشرف كنیم تا اینكه به حرم امام رضا علیهآییم اینها را هم زیارت مییر كه میدر طول مس
دادیم، ایشان چیزی كه رسیده بودیم، صبح نشسته بودیم برای مرحوم آقا توضیح میشویم. وقتیمی

شوند، كه خواستند بلند نگفتند و گفتند بسیار خب، چه بود و آنجا چه بود، توضیح دادیم. بعد وقتی
آید برای زیارت امام كه میگفتند آقا سید محسن این سفرت را برای كسی تعریف نكن! كسی

السّلام نباید چیز دیگری در ذهنش باشد. حاج ملا هادی سبزواری كیست؟ السّلام غیر از امام علیهعلیه
شیخ ابوالحسن گویم، ایشان نگفتند حاج ملا هادی كیست؟ شیخ عطار كیست؟ البته این را بنده می

السّلام را بر كیست؟ بایزید كیست؟ هزارها بایزید و شیخ عطار باید خاك پای زائران امام رضا علیه
طور. بایزید، نه افراد عادی. چشمشان بكشند و كشیدند و به اینجا رسیدند. نه اینكه خیال كنید همین
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ری كند. بله، حالا در طول مسیر انسان به آید نباید هیچ فكر دیگالسّلام میكسی كه به زیارت امام علیه
 سبزوار

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
35 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
36 

گذرد، خب چه اشكالی دارد نگه دارد، نیم ساعت رسد و از قبر مرحوم حاج ملاهادی میمی 
السّلام هم بنشیند و فاتحه بخواند، ولی فكرش را و نیتش را نباید این قرار بدهد. فقط باید امام رضا علیه

 باشد و بس. تمام شد.
صل ثابت تاریخ تشیع ما امام معصوم است و بس. آن اصل است. و ما آمدیم حوادث و آن ا 

مقاطع موقت تاریخ را به جای اصل ثابت قرار دادیم. و ایشان فرمودند چون تو فرزند من هستی، 
 آیند همین كار را انجامكه بخواهی این را برای رفقا بیان كنی، از نظر انتساب به من، آنها هم میوقتی

السّلام را هدف شود مكتب توحید. مكتبی كه فقط امام علیهدهند، لذا نباید به كسی بگویی. این میمی
قرار داده. مكتبی كه فقط معصوم را غایت قرار داده. مكتبی كه فقط ولایت را شاخص قرار داده و تمام 

كند به امام معصوم تدوین می ها و مبانی و اعمال و كردار و رفتار را بر اساس رسیدن و توجهطرق و راه
 دهد تا به اینكه به آنجا برسد.و ترتیب می

اما اگر ما آمدیم نه، این كار را نكردیم. آمدیم گفتیم كه حق را به خاطر فلان مرجع فرض  
كنید كه آقای بروجردی نباید بگوییم. نه، آقای بروجردی یك مقطع تاریخی است، یك حادثه تاریخی 

رود. اگر ما آمدیم به خاطر فرض كنید كه شیخ طوسی، چون حالا آید و یك روز میاست. یك روز می
فلان مقام را دارد و فلان موقعیت را دارد، یك فتوای خلاف داده، ما نیاییم نقل بكنیم. آمدیم امام صادق 

ای ما اصل السّلام برالسّلام اصل تاریخ را فدای یك حادثه و پدیده گذرا كردیم. امام صادق علیهعلیه
السّلام لایتغیر است. و خطر السّلام برای ما همه چیز است. امام صادق علیهاست. امام صادق علیه

 اینجاست!
آنچه كه مرحوم آقا دغدغه فكری داشتند این بود كه آن اصل كه عبارت است از توحید و  

ع و حوادث گذرا به عنوان های گذرا و مقاطامامت و ولایت بیاید از بین برود و فراموش بشود و ظرف
نقطه اصیل و جاودانه به جای آن اصل بنشیند. این در مكتب تشیع نیست. در مكتب تشیع فقط توجه 

خواهد باشد، باشد آقای به توحید است و همه چیز در همان راستا باید شكل پیدا بكند. شیخ طوسی می
خواهد باشد، باشد، هر كس دیگری میخواهد باشد، خواهد باشد، باشد، علامه حلی میبروجردی می

 تمام اینها گذرا هستند، همه اینها گذرا هستند.
دانم اگر كار را به دست رفقای خودم توجه كنید اگر فرمودند من مییك روز مرحوم آقا می 

خواهند دفن كنند، رفقای كار را به دست رفقای خودم بسپارم و به آنها بگویم مرا ببرند در هرجا كه می
السّلام خواهند ساخت، ولی این نخواهد من خواهند آمد و بر قبر من گنبدی در كنار گنبد امام رضا علیه
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السّلام قرار بگیرم این مطلب را به من شد. من در جایی دفن خواهم شد كه خاك پای امام رضا علیه
 گفتند، این را تا به حال به كسی نگفتم كه اگر بخواهم
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 دهند. من كه هستم؟آیند این كار را انجام میقایم بسپارم، رفقایم میكار را به دست رف 
السّلام را زیارت كردیم، بعد الحمدلله گویند كه ما رفتیم قبر امام رضا علیهبعضی از رفقا می 

موفق شدیم قبر پدر شما را هم زیارت كنیم. موفق شدیم یعنی چه؟ فقط امام رضا و بس. اگر آقا 
السّلام برای خود موقعیتی قرار بدهد دیگر آن موقع آقا نیست. پدر من امام رضا علیه بخواهد در كنار

تمام هدف و تمام نیت و اهتمامش این بود، چه در زمان حیات و چه در زمان وفات، خود را در قبال 
 السّلام صفر ببیند و بنمایاند. و الحمدلله این قضیه انجام شد.امام رضا علیه

رای رویم بگویند آقا در سالگرد ایشان كه همان نهم صفر است مید كه میها هستنبعضی 
كنید بروید. سالگرد یعنی چه؟ ایشان از اولیای الهی السّلام. گفتم شما بیخود میزیارت امام رضا علیه

 السّلام را فقط داریم و بس. تمام شد. سالگرد یعنی چه؟ تو به خاطربوده كه بوده. ما امام رضا علیه
السّلام را كنار گذاشتی و روی؟ تو الان آمدی امام رضا علیهشوی از طهران تا مشهد میسالگرد بلند می

السّلام برود، خواهد به زیارت امام رضا علیهدهی. كسی كه میزیارت او را آمدی در سالگرد انجام می
 ارتش باطل است. باطل!السّلام را حق ندارد در نظر بیاورد. و الّا زیغیر از امام رضا علیه

یكی آمده بود حالا به خاطر اینكه جلب توجه ما را هم بكند بَه بَه چَه چَه هم بشنود. گفتم  
تو غلط كردی كه بلند شدی رفتی، تو زیارت امام رضا را گذاشتی كنار، امام رضا كه سال و سالگرد 

هی است كه باشد. گرچه خب نسبت ها یعنی چه؟ پدر من هست كه باشد، از اولیای الندارد. این حرف
به این اولیای الهی مطلب دیگری است كه الان اینجا جای صحبت نیست. ولی صحبت در این است 

السّلام گنبد كه این اولیای الهی هدفشان چه بود؟ آیا هدفشان این بود كه بیایند در كنار امام رضا علیه
یایند افراد را جمع كنند؟ یا نه، هیچ! نه اسمی و درست كنند برای خودشان؟ آیا هدفشان این بود كه ب

 نه رسمی.
بعد از ارتحال ایشان به من گفتند كه یك متنی را شما بنویسید برای اینكه سنگ قبری تهیه  

حال وقتی دیدم اصرار شود، ولی درعینكنیم برای ایشان. من متوجه شده بودم كه این قضیه انجام نمی
كه رفتند نشان دادند، پذیرفته نشد. گفتند آقا متن بته متن عربی بود و وقتیاست یك متنی را نوشتم. ال

تری بنویسید. باز ما آن را هم به یك متن عربی، منتها با یك تر و با عبارات نازلرا یك خورده رقیق
عباراتی نوشتیم باز مورد پذیرش واقع نشد. گفتند كه آقا یك متن فارسی بنویس. یك متنی بنویس كه 

خواست برود، گفتم آقاجان كه شخص متصدی مینویسند. ما هم متن فارسی نوشتیم ولی وقتیهمه می
كه كه رفت، این متن وقتیمن، پدر من حاضر نخواهد شد بالای قبرش سنگ بگذارند، حالا تو برو! وقتی
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دیگر  خواهند سنگ بگذارند، دیگر راحت،مورد پذیرش واقع نشد آن شخص گفته بود كه آقا نمی
خواست سنگ بگذارد؟ برای چه؟ و سنگ هم گذاشته نیازی هم به متن بعدی ندارد. چرا ایشان نمی

 نخواهد شد
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م السّلادید و آن امام رضا علیهرفقا، این را بدانید! چرا؟ چون پدر ما یك حق را بیشتر نمی 
سّلام برای او سنگی قرار بدهند، البود و بس. و این روحش اجازه نخواهد داد كه در كنار امام رضا علیه

 آید. اولیای الهی این بودند. پس ما باید متوجه باشیم.شود قضیه، جور در نمیای قرار بدهند. نمینوشته
دیگر وقت گذشته و صحبت هم برای من یك قدری مشكل شد و رفقا هم خسته شدند.  

در تتمه مسائل. اولیای الهی در روش تربیتی شاءاللَه اگر توفیق پیدا كنیم برای جلسه بعد حالا دیگر ان
دهند: اصل ثابت و فرع گذرا. چه را ما ثابت خود این دو نكته را همیشه برای ما مورد توجه قرار می

های گذرا. واقعیت همیشه قرار بدهیم و چه را گذرا؟ مظروف ثابت و ظرف گذرا. حقایق ثابت و پدیده
 ارت توحید و ولایت و بقیه هیچ.های گذرا. و در یك عبثابت و شخصیت

شاءاللَه امیدواریم كه خداوند توفیق بدهد كه ما بتوانیم به آنچه كه مورد خواست و توجه ان 
و نیت و هدف بزرگان دین و اولیای الهی و آن كسانی كه این راه را رفتند و با جانشان و سرّشان حقیقت 

بفهمیم و خداوند ما را توفیق بدهد كه جای پای خود را شاءاللَه ما این مطالب را مطلب را چشیدند، ان
 در جای پای اینها قرار بدهیم كه غیر از این خسارت است.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


